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ح تئاتر »رقص �پا«؛ گفت�وگو با مختارآبادی بازیگر دارای معلولیت و مطر

»رقص� پا« روایتگر بخش کوچکی از زندگیم است
  باید از دید قهرمان سازی یا ترحم به معلولان خارج شویم          با تئاتر به شناخت عمیق تری از توانم و محدودیت هایم رسیدم

، تنهــا صحنه‌ی بازی و نمایش نیســت؛  تئاتــر
کمتــر  گاه عرصــه‌ی زنــده‌ای بــرای روایت‌هــای 
شــنیده‌ شــده از زندگــی اســت. تئاتــر »رقص‌ پا« 
به کارگردانی محســن میرزایی و بازیگری حسن 
مختارآبادی با چنین نگاهی ساخته و پرداخته 

شده است. 
مختارآبادی در این اثر نه‌تنها در نقش خود، 
به عنوان فردی که دارای معلولیت است نقش 
کند، بلکه در ســاختن فضایی انسانی‌تر  ایفا می‌
برای حضور افراد دارای معلولیت در تئاتر، قدمی 

مؤثر هم برداشته است.
او فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۹۲ در دانشــگاه 
پیــام نــور آغــاز کــرده؛ پــس از آن در زمینــه تئاتر 
کــودک بــا نمایــش »گاوی که می‌خواســت شیر 
ماننــد  آثــاری  بــا  بزرگســال  تئاتــر  در  و  باشــد« 
»خرگــدن« و »روزی روزگاری« تجربــه اندوختــه 
اســت. مختارآبــادی چندیــن جایزه کشــوری و 
بین‌المللــی در عرصــه بازیگــری و موسیقی تئاتر 
کســب کرده و اجراهــای موفق متعددی هم در 

شهرهای مختلف داشته است.
بــرای آشــنایی بــا دیدگاه‌هــای ایــن بازیگــر و 
چالش‌هایی که با آن مواجه است، پای صحبت 
کــه بــا جســارت،  بــا او نشســته‌ایم؛ هنرمنــدی 
تجربــه‌ی زیســته‌ی خود را بــا همراهی کارگردان 

این نمایش، به صحنه آورده است.
مختارآبادی تئاتر را وسیله‌ای برای گفت‌وگو با 
جامعه می‌داند؛ گفت‌وگویی که با بدن، با صدا، 

با رنج و با امید انجام می‌شود.
گفت‌وگوی من با این بازیگر توانمند و کوشا را 

در ادامه بخوانید.
از کجــا و چطــور وارد دنیــای تئاتــر شــدید و 
اولیــن بــار کی احســاس کردید بازیگــری برای 

شما جدی شده است؟
مــن بــه طــور اتفاقــی در دانشــگاه بــا دنیــای 
تئاتر آشــنا شــدم، اما اولین تجربه‌ی حرفه‌ای‌ام 
کــودک  در زمینــه تئاتــر بــه ســال ۹۳ و نمایــش 
گردد  »گاوی کــه می‌خواســت شیــر شــود« برمی‌
و  میــرزایی  محســن  آقــای  کارگردانــی  بــه  کــه 
نویســندگی ایمــان تاج‌ســلیمانی اجرا شــد. این 
اثــر بــا اســتقبال و موفقیت‌هــای بزرگــی مواجــه 
شــد و در جشــنواره‌های کشــوری و بین‌المللــی 

حضور داشت.
در مسیر بازیگری‌تان، چه تجربه یا لحظه‌ای 
باعث شد به تئاتر به عنوان زبان زندگی نگاه 

کنید، نه فقط یک حرفه؟
کــه تئاتر تبدیــل به زبان  بــرای مــن لحظه‌ای 
زندگــی شــد، زمانی بود که فهمیــدم می‌توانم با 
گی‌هــای منحصر  ، خــودم را، بدنــم را و ویژ تئاتــر
به فردم را به نمایش بگذارم. تئاتر در آن لحظه 

برای من به نقطه امنی تبدیل شد.
آیا از ابتدا دغدغه‌ی روایت شخصی داشتید 

گرفت؟ یا این مسیر به مرور در شما شکل 
ابتــدا بیشــتر تمرکــزم روی یادگیــری بازیگــری 
و تکنیک‌هــا بــود، اما بــه مرور دریافتــم که تئاتر 
ابــزاری قدرتمند بــرای بیان دغدغه‌های زندگی 
افــراد دارای معلولیــت و جامعه معلولین اســت 
گاهی‌بخــش باشــد. روایــت من در  و می‌توانــد آ
نمایــش تنها بخش کوچکی از زندگی‌ام اســت و 
بیشــتر به دردها و مشکلات مشترک بسیاری از 
افــراد دارای معلولیت می‌پردازد. به این ترتیب، 
دغدغــه‌ی روایــت شــخصی بــه صــدای جمعی 

تبدیل شد.
زندگــی  دربــاره  نمایشــی  اجــرای  ایــده‌ی 
خودتان چطور شکل گرفت؟ از طرف شما بود 

کارگردان، محسن میرزایی؟ یا از طرف 
این ایده از طرف آقای محســن میرزایی بود. 
ایشــان بــا بیش از ۱۵ ســال تجربه در کنــار افراد 
گاه‌ســازی و تغییر  دارای معلولیــت، دغدغه‌ی آ
نــگاه جامعه نســبت بــه این افــراد را داشــته‌اند 
و نگاه جدی و مســئولانه‌ای نســبت به مســائل 
و آسیب‌هــای اجتماعی دارنــد. این ایده بسیار 
هنرمندانه و حرفه‌ای طراحی شــد و با توجه به 
دغدغه‌های مشــترک‌مان، این همکاری شــکل 
گرفت و تبدیل به نمایشی شد که نه فقط روایت 

شخصی، بلکه نگاهی اجتماعی دارد.

برایتــان  چیزهــایی  چــه  اولیــه،  مراحــل  در 
 در روایت باشد؟

ً
اهمیت داشت که حتما

بــرای مــن و آقــای میــرزایی مهم‌تریــن نکتــه 
صادقانــه بــودن روایت بــود؛ بدون شــعارزدگی، 
اغــراق یا ترحم. هدف‌مــان این بود که تجربه‌ی 
را  معلولیــت  دارای  افــراد  از  بسیــاری  مشــترک 
کمتــر  کــه معمــولاً  نشــان دهیــم؛ تجربه‌هــایی 
درباره‌شان صحبت می‌شود. مهم بود که نگاهی 
انســانی ارائــه دهیم که نه قهرمان‌ســازی کند و 
نــه قربانی‌محــور باشــد، بلکه واقعیتی باشــد که 

کند. گر بتواند با آن ارتباط برقرار  تماشا
چطور تصمیم گرفتید مرز بین زندگی واقعی 

و نمایش را در »رقص پا« کجا قرار دهید؟
یکی از چالش‌های مهم ما همین بود که مرز 
بیــن زندگــی واقعــی و نمایــش را کجــا بگذاریــم. 
نمی‌خواستیم صرفاً روایت زندگی من باشد یا به 
یک گزارش مســتند تبدیل شــود. آقای محسن 
میــرزایی بــا نگاهی حرفه‌ای این مــرز را به دقت 
مشــخص کردنــد؛ هــم در نــگارش درام و هم در 
که روایت صادقانه بماند  گونه‌ای  کارگردانی. به 
و جنبه‌ی هنری خودش را حفظ کند. این باعث 

شد مخاطب بتواند با اثر ارتباط بگیرد.
گیری نمایشنامه،  در طول تمرین‌ها یا شکل‌
چقدر خودتان در روایت و ساختار اثر دخالت 

داشتید؟
از ابتدا قرار نبود فقط بازیگر باشم. من در کنار 
آقــای میرزایی در روایــت، جزئیات و نحوه بیان 
بعضی بخش‌ها حضور فعال داشــتم. چون این 
قصه از دل و جامعه‌ای اســت که من هم جزئی 
گیری اثر  از آن هســتم، طبیعی بود که در شــکل‌
مشــارکت داشته باشم. البته هدایت دراماتیک 
و کارگردانــی بر عهده‌ی آقــای میرزایی بود، ولی 
فضــای کار کاملاً تعاملــی بود و گفت‌وگو و تبادل 

تجربه میان ما جریان داشت.
چه بخش‌هایی از زندگی‌تان حذف شــد یا 

بازنگری شد و چرا؟
بــرای مــا خیلــی مهــم نبــود کــه روایــت صــرفاً 

شخصی یا مربوط به زندگی من باشد
از ابتــدا نگاه‌مــان اجتماعــی و انســانی بــود؛ 
اینکــه از دل تجربــه‌ی مــن و درد مشــترک‌مان 
بتوان درباره وضعیت و زیســت بسیاری از افراد 
دارای معلولیــت حرف زد. بنابراین بخش‌هایی 
که جنبه فردی داشتند و ارتباطی با درد مشترک 
نداشــتند، کنار گذاشــته شــدند. می‌خواســتیم 
گر با یک واقعیت جمعی روبرو شــود، نه  تماشــا

فقط داستان یک فرد.

در »رقــص پــا«، بدن شــما نه‌فقــط یک ابزار 
اجــرایی، بلکه بخشــی از روایت و بیان هنری 
شده است. چطور به این زبان بدنی رسیدید؟
بدن من همیشه اولین چیزی بوده که مردم 
قبل از شنیدن صدایم می‌بینند و بر اساس آن 
کنند. به همین خاطر نمی‌توانستم  قضاوت می‌
فقــط بــه عنــوان یــک ابزار بــه بدنــم نــگاه کنم. 
کار روی بدنــم، بــه شــناخت  بــا تمریــن تئاتــر و 
محدودیت‌هایــم  و  توانایی‌هــا  از  عمیق‌تــری 
گرفتــم چطــور درســت از بدنــم  یــاد  رسیــدم و 
کنــم. در »رقــص پــا« بدنــم خــودش  اســتفاده 
بخشی از روایت بود؛ زبانی برای بیان احساساتم 

گفته شود. کلمه‌ای  بدون اینکه همیشه 
آیا محدودیت‌های فیزیکی برای شما تبدیل 

به یک ظرفیت خلاقانه در بازی شد؟
قطعاً. محدودیت‌های فیزیکی‌ام نه تنها مانع 
نبودنــد، بلکــه تبدیل به فرصتــی برای خلاقیت 
شدند. این محدودیت‌ها مرا واداشتند راه‌های 
تازه‌ای برای بیان احساســات و شــخصیت پیدا 
کنم و زبان بدنی‌ام خاص‌تر و شخصی‌تر شود. به 
نوعی، این محدودیت‌ها مرا به بازیگری متفاوت 

کردند. و منحصر به فرد تبدیل 
در رونــد اجــرای نمایــش، آیــا لحظاتــی بــود 
کــه حس کردیــد بدن‌تان تبدیــل به مقاومت 

یا آزادی شده؟
گاهــی نمــاد  ایــن مسیــر  بــدن مــن در  بلــه، 
مقاومــت بــوده و گاهی نماد آزادی. هر حرکت و 
ایستادگی روی صحنه نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ای 
اســت.  بــوده  زندگــی‌ام  در  همیشــه  کــه  اســت 
همچنیــن، آقای محســن میرزایی بــا کارگردانی 
حرفه‌ای‌شــان کمــک کردنــد تا ایــن تضاد میان 
مقاومــت و آزادی بــه بهتریــن شــکل بــه تصویر 
کشیده شود و زبان بدن من بهتر روایت شود.

کنش‌هایی  گران بعد از تماشا، چه وا تماشا
به شما و نمایش داشتند؟ بازخوردی بود که 

به طور خاص در ذهن‌تان ماند؟
گران بسیار تأثیرگذار بود.  بازخوردهای تماشا
خیلی‌هــا از اینکــه نمایشــی این‌قــدر صادقانــه 
دارای  افــراد  زندگــی  دربــاره‌ی  ترحــم  بــدون  و 
معلولیت ســاخته شده بود، خوشحال بودند و 
. بعضی‌ها گفتند که نگاه‌شان  تأثیر گرفتند از اثر
نســبت به این موضوعات عمیق‌تر و انســانی‌تر 
شــده اســت. یــادم می‌آیــد یــک بــار بعــد از اجرا 
گران گفت که ایــن نمایش باعث  یکــی از تماشــا
شــده کــه واقــعاً بفهمــد چقــدر بایــد در رفتــار و 
نگاهــش نســبت بــه معلولین تغییــر ایجاد کند. 

ایــن نــوع بازخوردهــا برایــم بسیــار ارزشــمند و 
انگیزه‌بخش بود.

آیــا ایــن اجــرا بــرای خــود شــما هــم جنبه‌ی 
روانی یا رهایی‌بخش داشــت؟ مثل نوشتن یا 

گفتن یک راز درونی؟
از  بــرای مــن فراتــر  پــا«  بلــه، اجــرای »رقــص 
یــک کار حرفــه‌ای بــود؛ مثل یــک فرایند درمان 
گفتــن و بــه تصویــر  کــرد.  و رهایی‌بخــش عمــل 
کــردن یک در  کشیــدن ایــن تجربه‌هــا، مثل باز 
قفل شــده بود که ســال‌ها بســته بود. احساس 
گران نشان  کردم که بخشی از درونم را به تماشا
می‌دهــم و ایــن باعــث شــد احســاس ســبکی و 

آزادی کنم.
فضــای تئاتــر ایــران رو چقــدر بــرای حضور 
گی‌های بدنــی متفاوت )مثل  بازیگرانــی با ویژ

خودتان( باز می‌بینید؟
فضــای تئاتــر ایــران هنــوز راه زیادی بــرای باز 
گی‌های بدنی  شــدن و پذیــرش بازیگرانی بــا ویژ
منحصــر بــه فــرد دارد. هرچند که در ســال‌های 
، در همیــن کرمــان افــرادی بــا تلاش‌های  اخیــر
مســتمر و حرفه‌ای مثل آقای محســن میرزایی 
کــه خــودش ســال‌ها با ایــن موضــوع کار کرده و 
گام‌هــای خــوبی برداشــته  دغدغه‌منــد اســت، 
شــده، امــا هنــوز به شــکل واقعی و جامــع تنوع 
نظــرم  بــه  نمی‌شــود.  دیــده  صحنــه  در  بدنــی 
بایــد جامعــه هنــری و مخاطبان بیشــتر به این 
گاه شــوند و پذیرش واقعی نســبت به  موضوع آ
همــه‌ی انــواع بدن‌هــا و شــرایط جســمی ایجاد 
شود تا هنر ما به سمت تنوع و واقعیت انسانی 

نزدیک‌تر شود.
به‌نظرتــان چــرا هنوز صحنه‌هــای ما تصویر 
تنوع انسانی را به‌درستی نمایش نمی‌دهند؟
ایــن مســئله  از  بــه نظــر مــن، بخــش بزرگــی 
خودمــان  شــخصی  تجربیــات  و  دیدگاه‌هــا  بــه 

گردد. برمی‌
 وقتــی مــن وارد دنیای تئاتر شــدم، دیدم که 
خیلی‌هــا هنــوز نمی‌داننــد چطــور بــا بازیگرانــی 
مثــل مــن برخــورد کننــد یــا اصلاً بــاور ندارند که 
ما هم می‌توانیم نقشــی در هنر داشــته باشیم. 
کــه  گاهــی تــرس باعــث شــده  گاهــی و  ایــن ناآ
فرصت‌های زیادی از دست برود و تنوع انسانی 
به درستی در صحنه دیده نشود. علاوه بر این، 
اســتانداردهای مربوط بــه »کامل بودن« باعث 
شــده تــا بازیگرانی مثــل من کمتر دیده شــوند. 
امیدوارم با کارهایی مثل »رقص پا« و تلاش‌های 
کــه دغدغه‌مند هســتند، این نگاه  هنرمندانــی 
تغییــر کنــد و صحنــه‌ی تئاتــر ما به جــایی برای 

همه تبدیل شود
تئاتــر »رقــص پــا« توانســت این تابــو را کمی 
کنید ادامه‌ی این مسیر چطور  بشکند. فکر می‌

ممکن است؟
»رقص پا« نقطه‌ی شروعی بود برای باز کردن 
فضا و شکســتن تابوهای مرتبــط با حضور افراد 
. ادامــه‌ی ایــن مسیــر  دارای معلولیــت در تئاتــر
نیازمنــد حمایــت جدی از هنرمنــدان مختلف، 
گاه‌سازی و تغییر  به‌خصوص کسانی که دغدغه آ

نگاه اجتماعی را دارند، است.
همچنین، لازم است که فرصت‌های برابر برای 
گی‌هــای منحصــر به فــرد فراهم  بازیگــران بــا ویژ
شــود و فضــای هنــری مــا بیشــتر پذیــرای تنوع 
، علاوه بر تلاش فردی،  انسانی باشد. این مسیر
به همراهی جامعه هنری، رسانه‌ها و مخاطبان 
نیــاز دارد تا به تدریج به یک تغییر واقعی منجر 
شــود. نمایــش »رقــص پــا« توانســت تــا حــدی 
تابوهــای مرتبط با معلولیت را بشــکند و نگاه‌ها 
گاهی و درک بیشتر هدایت کند. از  را به سمت آ
نظــر اجــرایی، ما افق بزرگی بــرای این اثر داریم؛ 
کــه ایــن نمایــش اجراهــای  برنامه‌ریــزی شــده 
متعددی در شهرهای مختلف ایران و استان‌ها 
داشــته باشــد و حتی در کشــورهای دیگر نیز به 
روی صحنــه بــرود. هدف ما این اســت که پیام 
نمایش به گستره وسیع‌تری برسد و بتواند تاثیر 
مثبتی در سطح جامعه‌های مختلف ایجاد کند.
گر بازیگری با شرایط مشابه خودتان را در  ا
گویید و  آغــاز راه ببینیــد، چــه چیزی بــه او می‌

چه چیزی باید بداند؟

گویم که مهم‌تریــن اصل این  بــه او حتــماً می‌
است که خودت را باور داشته باشی. باور، خیلی 
مهــم اســت و بایــد ظرفیت‌هایی کــه داری را به 
درســتی بشناســی و از آن‌هــا اســتفاده کنی. راه 
بسیار ســخت اســت، پر از چالش‌ها و نگاه‌های 
اشتباه، و نیازمند پشتکار و تلاش فراوان است. 
گر به خودت ایمان داشته باشی و همیشه  اما ا
راه  می‌توانــی  باشــی،  یادگیــری  و  رشــد  دنبــال 
خــودت را پیــدا کنــی. همچنیــن توصیــه‌ام این 
است که هیچ وقت اجازه نده حرف‌های دیگران 
تــو را از بیــان حقیقت و زندگــی خودت باز دارد. 
جامعه نیاز دارد صدای ما را بشــنود. قدم‌های 
اول همیشــه ســخت اســت اما ارزشــش را دارد. 

، برادر و دوست من! قدم بردار
در رونــد بازیگری، چــه تکنیک‌هایی برایت 
بیشــتر کاربردی‌ بوده اســت؟ مــثلاً تمرکز روی 

صدا، نگاه، ریتم، تنفس، و …
در مسیــر بازیگری، تکنیک‌هــای مختلفی به 
مــن کمــک کردند، اما تمرکــز روی بدن و تنفس 
بــرای مــن اهمیــت ویــژه‌ای داشــت. بــا کمک و 
راهنمایی‌های دقیق آقای میرزایی، در تمرینات 
رقــص پا یاد گرفتم چطور باید از تنفس درســت 
برای کنترل حرکت و صدا اســتفاده کنم. ایشان 
با تجربه‌ی بالای خود، تکنیک‌ها و تمرین‌های 
مناســب بــرای شــرایط مــن را به خــوبی هدایت 
کردنــد. همچنیــن نگاه و ریتم اجرا نقش مهمی 
نمایــش  پیام‌هــای  و  احساســات  انتقــال  در 

داشتند.
ترکیب این تکنیک‌ها و حمایت‌های درســت 
ایشــان باعــث شــد تــا بتوانــم حضــور قوی‌تــر و 

مؤثرتری روی صحنه داشته باشم.
آیا درک تو از »بدن بازیگر« با تعاریف مرسوم 
در  تفاوت‌هــا  ایــن  داره؟  تفــاوت  کلاسیــک 

صحنه چه تأثیری دارند؟
»بــدن  کلاسیــک  و  مرســوم  یــف  تعار بــا 
« آشــنایی دارم. معمــولاً در آن‌هــا بــدن،  بازیگــر
به‌عنــوان ابزاری برای حرکات دقیق، ژســت‌ها و 

تکنیک‌های استاندارد دیده می‌شود.
 امــا تجربــه خودِ من به من یــاد داده که بدن 
فقط ابزار نیســت، بلکه زبــان اصلی بازیگر برای 

بیان احساسات و داستان است.
 من بیشــتر روی ارتباط بین بدن و احســاس 
کنم و ســعی دارم از هــر محدودیتی و  تمرکــز می‌
گــی کــه در بدنم دارم به عنوان فرصتی برای  ویژ

کنم. خلاقیت استفاده 
ایــن تفــاوت باعــث می‌شــود اجراهــای مــن 
طبیعی‌تر و شخصی‌تر باشد و با مخاطب ارتباط 

عمیق‌تری برقرار کند.
چطور شخصیت‌پردازی را با امکانات بدنی 
کنی؟ آیا این موضوع روی  گار می‌ خودت ســاز

انتخاب نقش تأثیر می‌ذاره؟
خودم همیشــه در شــخصیت‌پردازی بیشــتر 
روی درونیات و احساســات شخصیت‌ها تمرکز 

. کتر کارا گی‌های فیزیکی  کنم تا ظاهر یا ویژ می‌
کیــد دارم. برای  بیشــتر به لایه‌هــای درونی تأ
من، بدن وسیله‌ای اســت برای بیان آن چیزی 
گی‌هــای  ویژ گــذرد.  می‌ شــخصیت  دل  در  کــه 
بدنــی‌ام را به‌عنــوان بخــش طبیعی و بخشــی از 
کند  زبان بدن شــخصیت می‌بینم که کمک می‌

کنم. آن درونیات را بهتر منتقل 
در انتخاب نقش‌ها هم دنبال آن‌هایی هستم 
کــه بتوانــم بــا تمرکــز روی عمــق و احساســات 
شخصیت، صداقت واقعی را روی صحنه نشان 
دهم. و در آخر باید بگم که به نظر من مهم‌ترین 
و عدالــت اجتماعــی،  گام در مسیــر پیشــرفت 

عادی‌سازی نگاه به معلولین است.
مــا بایــد از دید قهرمان‌ســازی یــا ترحم خارج 
شــویم و معلولیــت را بخشــی طبیعــی از زندگــی 
انسان‌ها ببینیم. وقتی جامعه بتواند این تنوع 
و تفاوت‌ها را بپذیرد و افراد معلول را نه به‌عنوان 
»موضــوع« بلکــه به‌عنــوان انســان‌های کامل و 
فعــال ببینــد، آن وقت فرصت‌هــای واقعی برای 

حضور و مشارکت فراهم می‌شود.
ایــن نــگاه عادی‌ســازی، جامعــه را به ســمت 
همبســتگی و درک عمیق‌تر از این افراد هدایت 

کند. می‌

فاطمه هجینی‌نژاد

2

ضا سهرابی
س : علیر

عک

شماره 893 / چهار‌شنبه - 22 مرداد ماه 1404


